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  1هندو آيين در »بازپيدايي« ةو فرضي »قانون كارما«
  )كيد بر ديدگاه اوروبيندوأبا ت(

  *نقي باقرشاهي علي

  چكيده
از موضوعات مهمي است كه با  )rebirth( »ييبازپيدا« ةو فرضي )karma( »قانون كارما«

. و تقـدير و سرنوشـت انسـان ارتبـاط دارد     ،حيات پس از مرگ، جبر و اختيار ةمسئل
 بـوده  هـا  آن ةمورد قبـول كلي ـ  در اديان و مكاتب فلسفي هند مطرح و تقريباً ،رو اين از

معنـاي عمـل و    كارمـا بـه  . دهـد  را تشـكيل مـي   هـا  آنعقايد فلسـفي   ةو شالود است
. العملـي اسـت   يعني هر عملي چه خوب و چه بـد داراي عكـس   ؛العمل است عكس

هـا مـنعكس    اعتقاد دارند كه نظام عـالم در نظـام اخلاقـي انسـان     ،همچنين ها آن ةهم
. نظـر وجـود دارد    اخـتلاف محققـان  مفهوم كارما در ميان  أدرخصوص منش. شود مي

به كارمـا را در   اعتقاد ةدارد، برخي نيز ريش )vedic( يوداي ةكارما ريشمعتقدند برخي 
نيز كارمـا و   )Upanishads( اوپانيشادهادر . دانند ي ميل بومي ماقبل ودايياعتقادات قبا

در . به جدايي روح از بدن اشـاره شـده اسـت    ي مطرح بوده و صريحاًيبازپيدا ةفرضي
هـاي   آيـين در  .ي اشاره شـده اسـت  به قانون كارما و بازپيداي ،نيز صريحاً )Gita( گيتا

 نام سامسكارا  هاي ب از واژه ،بودا آييندر . به كارما وجود دارد و جين نيز اعتقاد بودايي
)smskara( آميخـتن اسـت   هم هو ب ،ساختنمعناي نيرو، اراده،  استفاده شده است كه به .

مراتب هستي اشاره شده است و اعتقاد  جين نيز به سرگرداني روح در سلسله آييندر 
. كرداصول اخلاقي و رهباني روح را از زندان تن آزاد  ازطريقاين است كه بايد  ها آن

 ،جديطور  هب ،كارما را ةمسئل) Aurobindo(اوروبيندو  ،در ميان متفكران معاصر هندي
او بـوده و در   ةهـاي اولي ـ  يكـي از دغدغـه  موضـوع  ايـن   ،اساساً. بررسي كرده است
  .به آن پرداخته استتكاملي خود  ةچهارچوب نظري
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  .تكاملي، روح، بدن ةهندو، اوروبيندو، نظري آييني، كارما، بازپيداي :ها كليدواژه

  مقدمه
عمـل مشـتق شـده اسـت و      معنـاي  بـه  )ka(» كـا « ةسانسكريتي است كه از ريش ةكارما واژ

العملـي   داراي عكس ،بده چچه خوب  ،يعني هر عملي. العمل است معناي عمل و عكس به
 ،كارما در خود مفهوم عليت، اخلاق. است و وضعيت فعلي ما بازتاب زندگي گذشته است

نيـل   براياي است  كارما جزء لاينفك زندگي انسان است و مرحله. و تناسخ را نيز دربردارد
مكاتب فلسفي هند قانون كارمـا را قبـول    ةكلي ،تقريباً. )moksha( سعادت ابدي و آزاديبه 

اعتقاد دارند  ها آن ةهم. اند عقايد فلسفي خود را بر آن استوار ساخته ةواقع، شالود دارند و در
يعني هر كردار و گفتار و پنداري در . شود ها منعكس مي كه نظام عالم در نظام اخلاقي انسان

كنـد   ثيري ايجاد ميأدهد نيرو و ت ن عالم واكنشي دربردارد و هر عملي كه انسان انجام مياي
 ـ ةثمر ،دهد كه كار نيك يا بدي انجام مي حسب اينرب ،و ماننـد  ؛ آورد بـار مـي    هخوب يا بد ب

اعمـال  . دهـد  كند و ثمرات خود را بار مـي  بذري كه وقتي شرايط لازم فراهم شود رشد مي
و كردار فعلي او نيز در حيات ديگري نمايـان  ند ثرؤانسان نيز در وضعيت فعلي او م ةگذشت

دارد كـه آدمـي خـود محصـول      نهد و بيان مي قانون كارما حتي قدمي فراتر مي. خواهد شد
درپي مرگ فرجام كار و  پي هاي هاي پيشين است و در اين پيدايش كردارها و اعمال زندگي

از حيات و سرنوشت ديگري است و مادام كه انسـان بـه معرفـت    بلكه آغ ،پايان راه نيست
  .بازپيدايي و تناسخ رها نخواهد شد ةاز اين گردون كامل نائل نيايدمطلق و وارستگي 

كارمـا وارد   ةخود اشـكالاتي را بـه نظري ـ   دين ةفلسفدر كتاب ) John Hick(جان هيك 
اخلاقي و نوعي تعليم مسئوليت بشـري عـام    يوي معتقد است اگر كارما را حقيقت ،كند مي

 ؛هاي بعدي نسل ةها به هم مدهاي اعمال يك نسل از انسانايعني انتقال نتايج و پي ،تلقي كنيم
كه اعتقاد داشته ا معن  اين  ند، بهربسياري از فيلسوفان غربي در پذيرش آن چندان مشكلي ندا

 ـ  حيات هرطوركه  همانرد، گذا ثير ميأانسان ت ةاعمال ما بر آيندهمة باشيم   ةيك از ما بـه نوب
هاي  جاي رشته به ،در اين تفسير. اند تر از ما زيسته ثر از اعمال كساني است كه پيشأخود مت

اي از كارماي انساني وجود دارد كه هريك از افراد  عام و گسترده ةاعمال، شبك ةفردي سابق
اي از اثبـات   درك كنيم، مفهوم تناسخ شيوهسان آن را  اگر بدين. متأثرنداز آن در آن سهيم و 

 نسبت بهانسان است و مسئوليت هريك از افراد انسان  ةسلال ةپيوست هم هبوحدت جمعي و 
ما افراد جدا از هم نيستيم، بلكه اجزا . اي است كه او يكي از اجزا و آحاد آن است مجموعه
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ها و اعمـال   تيم كه در آن انديشهثر در يكديگر هسؤم و آحادي از عالم انساني واحد متقابلاً
 طـور  همان. كند هاي ديگر بازتاب پيدا مي يك از ما، چه خوب و چه بد، در حيات انسان هر

كنيم شكل  اند جهاني را كه ما اكنون در آن زندگي مي طرقي كه در آن افراد درگذشته زيسته
در آن سكونت خواهنـد  هاي آينده  خود در ساختن جهاني كه نسل ةداده است، ما نيز به نوب

پسندتر تناسـخ   اخلاقي است و مفهوم عوام ةمعنا، كارما نوعي نظري  اين  به. كرد، سهم داريم
درطـي  از فردي به فـرد ديگـر    ،»جسم لطيف«تر دوام و استمرار  ارواح و نيز مفهوم فلسفي

شـود  لحـاظ  اي اين حقيقت اخلاقي عظيم  عنوان تعابير اسطوره تواند به مي ،هاي متوالي نسل
  .)287: 1372 هيك،(

ميان  ،يبازپيدايكه آيا كارما اصل است يا  اين ي وبازپيداي درخصوص نسبت ميان كارما و
ي فرع بازپيدايمعتقدند كارما اصل است و  ها آن ةاتفاق نظر وجود دارد و قاطب ن تقريباًامحقق

معتقد است كارما يك واقعيت است  )Yamunacharya( ياموناچاريامثلاً . بر اين قانون است
ضـروري   ةي را نتيج ـبازپيـداي ) Hiriyanna( هيرييانا. ي يك فرضيه استبازپيدايكه  حالي در

 پانـدييا . دانـد  هاي كارما مـي  ي را يكي از جنبهبازپيداي) Devaraja( داند و ديواراجا كارما مي
)Pandeya(  ـي برگرفبازپيدايمعتقد است  بـا   .)2 :همـان (ه بـالعكس  ته از مفهوم كارماست ن

 كيـد بـر ديـدگاه   أموضوع اصلي اين مقاله نيـز بررسـي مفهـوم كارمـا بـا ت      آرااين توجه به 
 و راداكريشـنان  )Vivekananda( ويويكانانـدا . اسـت ، يكي از حكماي شهير هند ،اوروبيندو

)Radhakrishnan( زيرا يكي  ؛اند دارند و به بررسي اين مسئله پرداختهآثاري كارما  ةنيز دربار
و جبـر و   ،رگاز مسائل مهمي است كه با مسائلي مانند سرنوشت انسان، زندگي بعـد از م ـ 

  .اختيار ارتباط دارد
برخي معتقدنـد كـه   . اختلاف نظر وجود دارد محققانمفهوم كارما نيز ميان  أمنش ةدربار

بومي هند يافـت كـه قبـل از     قبايلرا بايد در اعتقادات  آن ةريشو  ندارد ودايي ةريش كارما
هـا بـه آن    يكه آرياي كردند؛ يعني قبل از اين گنگ زندگي مي ةدر اطراف رودخان وداها ةدور

 ودا ريـگ دانند و معتقدند در  مي وداهارا در  آن ةولي برخي نيز ريش. مناطق مهاجرت كنند
)Rig Veda( ًتول به آن اشاره شده است، مثلا )Tull( ي داردا ريشة ودايمعتقد است كه كارم 
)Tull, 1989: 35 .(بـه كارمـا و    صـريحاً  وداهـا توان گفت ايـن اسـت كـه در     ولي آنچه مي

در . آمده اسـت  هااوپانيشادصراحت در  ولي مفهوم بازپيدايي به .ي اشاره نشده استبازپيداي
يكي راهي كه : دهند دو راه پيشنهاد شده است براي كساني كه كار نيك انجام مي اوپانيشادها

هـا و   زندگي كرد و بعد از اتمـام قابليـت   ها آنتوان به نياكان خود رسيد و با  آن مي ازطريق
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اساس اعمال و كردار گذشته در جسـم   ها دوباره در اين عالم خاك ظاهر شد و بر شايستگي
 و بـه بـرهمن  كـرد  را طي  آنتوان  معرفت مي ازطريقديگري راهي كه  ؛ديگري حلول كرد

)Brahman( ي در ة بازپيـداي فرضـي . شد و از تناسخ و حلول در جسم ديگري آزاد شد نائل
  :نيز مطرح شده است )Bhagavad Gita( يتاگ بهاگاواد

كند  هاي ديگري به تن مي آورد و جامه هاي كهنه را از تن بيرون مي انسان جامهطوركه  همان
آيد و بـه ابـدان ديگـري     يافته از ابدان مرده بيرون مي تناسخطور روح   كه تازه هستند، همين

  .)13 -  2: 1372 هيك، جانبه نقل از  ،گيتا(گردد كه تازه هستند  وارد مي

 برگي در موجود كرم كه گونه انبد«: آمده است اوپانيشادهاروح از بدن در  ييجدا دربارة
 كند، مي جمع را خويش پيكر و گرفته ديگري) برگ( قرارگاه رسد برگ آن انتهاي به چون

 قرارگاه و گرداند مي جان و حس بي را آن كند رها را جسم اين چون آتمان نيز گونه همان  به
 زر اندكي زرگري كه گونه انبد. كند مي جمع آن اندر را خويش و گيرد مي) جسم( ديگري

 را جسم اين چون آتمان نيز گونه همان  به بخشد مي تر تازه و بهتر صورتي بدان و گيرد مي
 اوپانيشاد. »بخشد مي تر تازه و بهتر صورتي بدان و گرداند مي جان و حس بي را آن كند رها

 فرخنده، كردار با. بدي به بدكردار و گرايد مي نيكي به كردار، نيك آدم«: افزايد يم سپس
انسان  يكردارها انگيزة كه گويد يم اوپانيشاد »گناهكار آلود گناه كردار با و شد توان فرخنده

 كه گونه آنروح هر  يلم. است يلحس تما يناست و روح مشحون از ا يلهمانا حس تما
گونه انجام  اراده باشد كردار نيز بدان كه گونه آنهر . گونه خواهد بود نيز بدان) او(ة اراد باشد

دست خواهد  هب) اي متناسب با آن نتيجه( انجام دهد) روح(و هر كرداري كه  ؛خواهد شد
  .)113 /1 :1346 شايگان،به نقل از  5 -  4، اوپانيشادها( آورد

ي تمايل است نـه  ار گرفته اين است كه علت بازپيدايكيد قرأمورد ت اوپانيشادهاآنچه در 
عمل و  ةكارما اين است كه انگيز ةخر دربارأبا ديدگاه مت اوپانيشادهافرق مهم . ثرات پيشينأت

 آن تمايل و اراده اسـت و  أشود و منش از همين حيات ناشي مي اوپانيشادهاالعمل در  عكس
 ،ي، يوگـا جمله مكاتب فلسفي بوداياز ،خرأكه در ديدگاه مت درصورتي ،آن نيز اختياري است

اي دارنـد و جبـر و    كننـده  ثرات گذشته در اعمال بعدي نقش تعيينأت )Sankhya( و سانكيها
  .كنند ش مهمي در چگونگي احوال انسان ايفا ميتقدير نق
قـانون عليـت را در سـطح     هـا  آن. بودا نيز اعتقاد به قـانون كارمـا وجـود دارد   ين يآدر 
 ةكه در آن پديـد  ،و در سطح نباتات ،فرماست كه در آن قانون تجانس كامل حكم ،جمادات

عليت رواني و اخلاقي در آن كه  ،انجام در عالم انساني و سر ،رشدونمو نيز ظاهر شده است
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عناصري كه جريان مسـتمر حيـاتي را   . اند بررسي كرده ،عليت طبيعي شده است ةنيز ضميم
اي كـه از   ديرينـه  تحت تأثيراند،  ثر از سير طبيعي حادثاتأكه مت بر اين علاوه ،شوند شامل مي

اصر روانـي و ميـراث   ثرات پيگير مملو از عنأاين ت. گيرند شود قرار مي كردار پيشين زاده مي
 ةكننـد  اثـر و تعيـين  از سرشـار   أخـود، منش ـ  خودي ههر فعلي ب. مرموزي هستند ةنوعي و قو

  .)369: همان(تقدير جهان است  بخش عناصر حيات و سازمان ةسرنوشت آيند
بلكه  ،شخصي ةنه اراد او مراد. كارما نيروي اراده است )Vassubandhu( به نظر واسوباندو

گيرنـد و   خود مـي  ههايي چند ب افعالي چند صورت ةاثر نتيجدر فطري عناصري است كه  ةاراد
جبـري و جبـر    ةاراده، اراد ةغـرض از كلم ـ . كنند جريان هستي را در جهت معيني رهبري مي

اين . اخلاقي است و معيار سنجش كيفيات اين جبر، مبحث عدالت و اجر و كيفر كردار است
رود، ولـي   كردار پيشين است مـي  ةسوي هدفي كه نتيج هجبر از جهتي خودكار و كوركورانه ب

. علت اختيار و آزادي كه انسان دارد، تعديل شـده اسـت   هناپذير، ب ، اين جبر خللازطرف ديگر
و طريـق   كمك اختياري كه دارد اصلاح كنـد  هتواند سرنوشت جبري خود را ب عني انسان ميي

  .)370 :همان(آزادي و نجات را برگزيند 
پاسخي بـه ايـن مسـئله     ها آنشود كه  جبر و اختيار انسان نيز مطرح مي ةجا مسئل در اين

 بـه نـام  اي  از واژه ،)Theravada( تـراوادا  مخصوصـاً  ،يهاي فلسـفي بـوداي   در مكتب. دارند
آميخـتن   هم هو ب ،شود كه معادل كارماست و به معني اراده، نيرو، ساختن سامكارا استفاده مي

به دوام و اسـتمرار روح فـردي    اعتقاد  بودا با عدم )Jinenges( به اعتقاد جينينگز ،البته .است
هنگام مرگ به جسم روح در  يافتن تناسخمدلول آن كه ي كارما را ة هندويتوانست نظري نمي

اعمـال،   ةجديدي است، بپذيرد؛ ليكن او با اعتقاد عميق به مسئوليت اخلاقـي و نتـايج هم ـ  
ي ديگر قبول داشت كه مفهـوم آن انتقـال نتـايج و    ة كارما را به معنايها نظري و انديشه ،اقوال

 أاو بـا پـذيرش منش ـ  . هاي بعـدي اسـت   نسل ةبه هم ها نامدهاي اعمال يك نسل از انساپي
كـل   ةزنـد  ةحيات و ارواح، وحدت نيروي كارما را بـر مـاد   ةمشترك و وحدت بنيادين هم

او تعليم داده عمل و كـردار جمعـي اسـت و نـه      كه گونه نآكارما  ةپذيرفت و نظري عالم مي
  ).286 :1372 يك،ه( فردي

 درمقابـل پسندد و معتقد است اين نوع كارمـا   جان هيك خود اين تصور از كارما را مي
نوعي اثبات و تأييد وحدت نـوع  اندازد  خطر مي بهها را  تهديدهاي مختلفي كه زندگي ملت

  .انسان است
) Jainism( جـين  آيين مراتب هستي در قانون كارما و تناسخ و سرگرداني روح در سلسله
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ها علت ظهور روح در قالب جديد اين است كه آغشـته   طبق نظر جين. نيز مطرح بوده است
نهايـت اسـت    بي و سرورِ ،شادي ،بصيرت ،صفات فطري روح علم. پيگير كارماستبه مواد 

 ،كارمـا  ةسبب پـرد  ه، بشود ميواقع سرشت اصلي ارواح را شامل  ولي اين صفات پاك كه در
 ـ   .پرفروغ روح افكنده پنهان شده است ةكه سايه بر چهر  ـ هاتصال مواد كارمـا بـه روح ب  ةمثاب

پيوند ذرات گردوغبار به جسمي است كه آغشته به مـواد چربـي اسـت و ايـن ذرات كارمـا      
مواد لطيـف  . شود گر مي كه روح مانند جسمي مادي جلوه است چنان روح را احاطه كرده آن

اثر همين در . گويند را نفوذ ميجريان اين ؛ كند تدريج در جوهر روح نفوذ و رخنه مي هكارما ب
پـذيرد و پيونـد و امتزاجـي     عالات شيميايي بين مواد كارما و روح صورت مينفوذ فعل و انف

 شود كه مجموعـاً  كارما مي ةبه هشت قسم پرد  يابد و مواد كارمايي مبدل بين آن دو تحقق مي
اين جسم لطيف همان ميراث روانـي موجـودات اسـت كـه     . دهد جسم لطيف را تشكيل مي

طوركه مواد كارمايي از  همان. دايي و زايش دوباره استبازپي ةگردوندچار موجب آن انسان  هب
گرايـد و آثـار    خود به فعل مي ةنوب هگيرد، اين مواد لطيف نيز ب اعمال نيك و بد سرچشمه مي
كارماي  ةمنطقي فرضي ةاصول اخلاقي و رهباني جين نتيج. كند خوب و بد متقابلي ايجاد مي

معدوم سازد و روح را از زندان تن آزاد گردانـد و  كوشد تا كارماي موجود را  ست و ميها آن
  .)207/ 1 :1346شايگان، ( او را به عالم لايتناهي و پاك ارواح آزاد هدايت كند

 
  اوروبيندو
 كارمـا و  ةبـار  متعـددي در  از فيلسوفان معاصر هند است كه آثـار  2)1950 -  1872( اوروبيندو
ترين مكتب فلسفي  مكتب ودانتا سنتي .است) Vedanta(ودانتائي  يفيلسوف او. ي داردبازپيداي

ي خـود را  تحصيلات ابتـداي اوروبيندو  .ستاوپانيشادهاهند است كه مباني آن ملهم از تعاليم 
 ؛ اوآشـنا بـود   كاملاًاروپا هاي فكري  هاي يوناني و لاتين و با سنت با زبان گذراند ودر اروپا 

يك فعال  ،همچنين اوروبيندو ؛هاي هند داشت به فلسفه نيز خاصي تعلق خاطر، ازطرف ديگر
  .سر برد هها مبارزه كرد و مدتي را نيز در زندان ب سياسي بود و براي آزادي هند با انگليسي

ها  مورد انتقاد غربي وكرده يكي از مسائلي كه ذهن اوروبيندو را همواره به خود مشغول 
مبناي فرهنـگ   نام كتابي با 1953در  او .ي استاية بازپيدكارما و فرضي ةنيز بوده است مسئل

از سال اي از مقالاتي بود كه  منتشر كرد كه مجموعه (Foundation of Indian Culture) هند
نقـد  « ،مقـالات  ايـن  يكي از. بود كردهمنتشر  )Arya( آريا به ناماي  در مجله 1921تا  1918

پاسـخي بـه يكـي از     ،)Rationalistic Critic of Indian Culture(» عقلانـي فرهنـگ هنـد   
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تحليـل خـود    آرچـر در . بـود  هند ةآيند ةدربار )William Archer( هاي ويليام آرچر تحليل
كـه بـه ارزيـابي     زمانيو معتقد بود  را آوردهدر معنويت هندو  مطرح فهرستي از موضوعات

 نظـر  مسـائلي بايـد در  چنين شود  هند پرداخته مي ةقار شبهحكومت بريتانيا و خروج آن از 
  :گويد ي مية كارما و بازپيدايآرچر در ارزيابي خود از نظري .گرفته شوند

 ـ ،اي كننـده  كه هيچ شاهد و دليل قـانع  بينم و آن اين مي ها آنمن فقط يك اشكال در  جـز   هب
  . )Neufeldt, 1995: 23(بينم  آن نمي براي ،عبارات متون مقدس
كنـد كـه ايـن مفهـومي      كند و اضافه مي مفهوم كارما اشاره مياو به نفوذ قبايل بومي در 

آرچـر   ،كلي  طور به .كند متمدن در هر جاي دنيا خطور مي غير هاي  است كه در تخيل انسان
  .ي وجود داردة بازپيدايي در مفهوم كارما و فرضيمعتقد است كه يك نوع جبرگراي

درست . دچار سوءفهم شده است ي، آرچر درخصوص كارما و بازپيدايبه نظر اوروبيندو
 ؛نوعي بدبيني منجر شود  هايي ممكن است به است كه گاهي در شرايط خاصي چنين فرضيه

 :Aurobindo, 2006(ها نزديـك اسـت    ييبرداشتي از كارما بيشتر به ديدگاه بودا ولي چنين

 »تيـار سرنوشـت و اخ «و  »ية بازپيـداي مسئل«اوروبيندو مقالات ديگري تحت عناوين . )777
پـذيرد   در اين مقالات او مي. پاسخ داده است نگاشته و به اشكالات آرچر و ديگران مفصلاً

شود كـه   به وضعيت و شرايطي مي  منتهي ،عنوان واكنش به اعمال پيشين به ،كارما تصور كه
ها بـه قـانون كارمـا مطـرح      انتقادهايي كه غربي يكي از. شود به عملي مي  براساس آن اقدام

او در پاسـخ بـه   . و جبرگرايانه است ،اخلاقي، ارتجاعي غير كردند اين بود كه اين قانون  مي
و در آن چهارچوب به آن انتقادها  كند ميرا مطرح  تكاملي خودة اين نوع انتقادها ابتدا نظري

  .دهد پاسخ مي
لقـي  جبرگرايانه تي ة كارما و بازپيدايشود كه آموز اوروبيندو معتقد است آنچه باعث مي

مـن  (او معتقـد اسـت آتمـان    . شـود  در آن لحاظ نمي) انسان(من واقعي  شود اين است كه
يعني آتمان آقا و سرور جريان خلقت است نه قربـاني   ؛فراتر از جريان خلقت است) واقعي

اوروبيندو در . هاست اين واقعيت از اطلاعي بيگرايانه از اين آموزه ناشي از  برداشت جبر. آن
 ،اوبه نظر  .پردازد مي اين موضوعبه  ،صورت يك امر تكاملي تر و به صريح ،خودخر أآثار مت
اي  و نظريـه  صـورت يـك امـر مسـلم مطـرح نيسـت       براي ذهن جديد بهي ة بازپيدايفرضي

كه لـه يـا   دلايلي . و علم جديد اثبات نشده است فلسفه ازطريقكه هنوز شود  محسوب مي
يكي از اشكالاتي كه به اين فرضيه مطـرح   مثلاً. است ي اقامه شده است ناكافيعليه بازپيداي

 كه ايـن  هاي گذشته است زندگي ازانسان فاقد حافظه و خاطره  كنند اين است كه اساساً مي
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ي معتقدنـد  خي نيز در دفاع از بازپيـداي بر ،ازطرف ديگر. رسد نمي نظر متقاعدكننده به چندان
اجتماعي باشد كه ايـن  هاي  براي برخي تبعيضتواند از نظر اخلاقي توجيهي  اين فرضيه مي

  .ي نيستدليل كافي در توجيه بازپيداينيز 
ي كـه  »مـن « آگاه، مثلاً كه بين نفس خود ي معتقدندفيلسوفان هندو و بوداي ،كلي  طور به

تري كه نفس ابـزار موقـت آن    جريان هستي ژرف با ،اكنون در حال نوشتن اين جمله است
ودانتا اين مفهـوم را بـه زبـاني     ةفلسفاگر بخواهيم براساس مباني . است تفاوت وجود دارد

گويـد كـه در وجـود     يا روح سخن مـي  )jiva( توان گفت ودانتا از جيوا ساده بيان كنيم، مي
  .كنوني من تجسد يافته است

  
  تكاملي اوروبيندو ةنظري

 كنـد ي را بررسـي  ة بازپيدايكارما و فرضي ةكوشد مسئل تكاملي مي ةاساس نظري اوروبيندو بر
)Kumar Lal, 1978: 182(. او معتقد است:  

ايـن تكامـل يـك    . جهان در يك فرايند تكاملي قرار دارد و اين يك واقعيـت اسـت   .1
  ؛آن الهي است أتكامل الهي است، يعني منش

سـوي يـك غايـت     هاين فرايند يك فرايند تكاملي است، به اين معني كه جهت آن ب .2
  ؛آن تجلي حقيقت مطلق است مطلوب معنوي و نهايت

  ؛در اين فرايند و جريان تكاملي انسان از نقش فعالي برخوردار است .3
بهترين نوع زندگي براي انسان آن نوعي است كه حركت تكاملي را به غايت نهـايي   .4

   .خود نزديك كند
به انتقادهايي كه به اصل كارما و بازپيدايي و تبعات آن شده است  پاسخ بهاوروبيندو در 

  :كند موارد زير اشاره مي
بازپيدايي مسئوليتي است كه بايد از آن گريخت  ةيند قانون كارما و فرضيااين نظر كه فر .1

يعنـي فرصـت   . زيرا كارما و بازپيدايي براي رشد و تعالي معنوي انسان اسـت  ؛درست نيست
  ؛درستي درك كند هرا ب  آني ااگر معن است اي انسانمناسبي بر

يعنـي در آن   ؛جبرانگارانـه نيسـت   امـا  ،اسـت انگارانه  ي غايتكارما و فرضية بازپيداي. 2
چند جايگاه دقيق انسان در عالم هستي  هر. گرفته شده است نظر جايي براي اختيار انسان در
  ؛نياز به بررسي بيشتري دارد
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هاي ديگر نفس بشري علمـي و عقلانـي    تجربه ةبه انداز ،كم دست ،يكارما و بازپيداي .3
 ،پذيرفتـه شـود   ،حال ترقي و تكامل اسـت  عنوان جرياني كه در به ،اگر مفهوم جهان. است
  .)Neufeldt, 1995: 16( بودن اين مفاهيم آشكارتر خواهد شد گاه علمي آن

  :گويد مي باره ايندر داند و ي را در انسان نوعي تكامل روح مياو فرايند بازپيداي
و او را سـت  فردي از طبيعت خاصي برخوردار است كه آن قانون وجـودي خـاص او   هر

قـانون بـزرگ جهـاني وجـود دارد كـه       اي، اما فراتر از چنين قوانين جزئي. كند هدايت مي
برخـي كارماهـا و اعمـال بعـدي      منجـر بـه  آن برخي اعمال و كارماهاي پيشـين   ةواسط هب

عنوان عملي پيشيني تعريف كـرد كـه    و در اين ديدگاه كل عليت را شايد بتوان به شوند مي
  .)Aurobindo, 1972: 742(شود  عمل بعدي مي منجر به

 ةنظري ـ ،يكارما و بازپيـداي  ةمبنا براي آموزترين  كنندهاوروبيندو خود معتقد است متقاعد
هـا نيـز از يـك سـير      انسان و استتكاملي است كه طبق آن اين جهان دائم در حال تكامل 

كـه   پاداش واقعي اعمال نيك رشد معنوي است، نه اين ،در اين ديدگاه. تكاملي برخوردارند
. يد يا انكار قرار گيردأييا از طرف داوري الهي مورد ت اشدپاداش حاصل يك كار مكانيكي ب

 توانـد در  نمي يعني علم؛ باز نيست) تجربي( او معتقد است كه اين عرصه براي ارزيابي علم
 كارمـا  ةمسـئل . توان به اين موضوع پرداخت عقل نيز نمي ازطريق و اين مورد سخني بگويد

تـرين طريـق بـراي ورود بـه ايـن       مطمئن ،نظر اوروبيندو  به. عقلي نيست ةيك مسئل اساساً
يـد  أيمـادي را ت  غير تواند وجود يك موجود  اي مي چنين تجربه. معنوي است ةتجرب ،هعرص
ي رهنمـون  بازپيـداي اعتقـاد بـه   اصله ما را بـه  اي بلاف وجود چنين تجربهاعتقاد به ولي . كند
صورت جزئي از نظـام   هتكامل نفس باعتقاد به اي و  ي در پرتو چنين تجربهبازپيداي. كند نمي

  :گويد اوروبيندو مي. است پذير تكاملي هستي درك
 ةتولد دوبـار  ةبار اين نظر در ةكنند وجيهتدانيم  آنچه ما از طبيعت مطلق و طبيعت انساني مي

بينيم كه طبيعت  ما مي. حد اعلاي آن است  نفس انسان از شكلي به شكل ديگر تا رسيدن به
خـود را بـا خـود     ةاي گذشـت  ديگر سير كرده و در هر مرحلـه  ةاي به مرحل مطلق از مرحله
  .)ibid: 761( كند استفاده مياي در تحولات بعدي  خميرمايههمچون  آن از همراه داشته و

شناسـان   زيسـت  ةتكامل جسمي و مادي كه مورد مطالع ،بر اوروبيندو معتقد است علاوه
تكامل جهان همان تكامل آگـاهي   به نظر او،. روحي و معنوي نيز وجود دارد ياست تكامل

آنچـه   شود تا به اي كه فاقد شعور است شروع مي است كه از مراحل پايين يعني از يك ماده
تمرين مستمر يوگا بـه ايـن نـوع     ازطريقاوروبيندو . رسد گويند مي به آن آگاهي جهاني مي
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يافت و به اين نتيجه رسيد كه واقعيت مطلق فراتر از تمايز بين وجود   بينش و آگاهي دست
و بهجت است  ،گرايان عين وجود، آگاهي حقيقت مطلق كه از نظر سنت. و صيرورت است
 ،شايد. هم در حال صيرورت هميشگيو ابدي است  هم ثابت و ساكن و ،در ديدگاه جديد

 علـت . آميز باشـد  از نظر منطقي تناقض ر باشدتغيزمان هم ثابت و هم م فرض چيزي كه هم
وجـود  . گيـرد  برمي تري از آگاهي انسان را در است كه چنين منطقي سطح پايين اين اين امر

  :گويد اوروبيندو در اين خصوص مي. با حقيقت است چنين تناقضي در تعارض
بلكه عين واقعيـت اسـت و آن نيـز عـين      ،هستي محض عين مفهوم صرف واقعيت نيست

شهود . و صيرورت نيز عين واقعيت و حقيقت هستند ،حركت، انرژي. حقيقت بنيادي است
از آن  فراتـر  يـا  وشود، مشابه آن ممكن است موجب اصلاحات و تكامل  ةتجربمتعالي و 

ي دو واقعيت يعن ؛سازد را معدوم نمي را به حالت تعليق قرار دهد، ولي هرگز آن يا آن برود،
انكار . يكي واقعيت هستي و ديگري واقعيت صيرورت. وجود داردبنيادي از هستي محض 

نياز به  ها آنهاي آگاهي و درك ارتباط  ولي شناخت واقعيت ،كار آساني است ها آنيكي از 
  .)ibid: 78( حكمت راستيني دارد

خـود دريافـت كـه     ةتجرباو در . اوست ةتجربچنين ادعايي  شاهد و دليل اوروبيندو بر
اي كـه   انـدازه عالم در نظر او بـه   ،بنابراين. وجود جزء ذاتي مطلق است ةاندازصيرورت به 

مطلق تجلـي وجـود    ،زيرا. حقيقي است مطلق است، مطلقي كه متجلي در صيرورت است
تـر شـروع    پـايين از سـطوح   ديـدگاه آگاهي در ايـن   .ل وجود استمحض و همچنين تكام

  .رسد ميتا به آگاهي در سطح بالاتر  شود مي
نيـز آگـاهي اسـت و     آناوروبيندو معتقد است كل هستي واحد است و ماهيـت ذاتـي   

ماهيت فعال او نيز نيرو يا اراده است؛ يعني در او هستي عين بهجـت اسـت، آگـاهي عـين     
اين بهجت هستي بهجت آگاهي و بهجت . و اراده نيز عين بهجت است بهجت است و نيرو

  .نيرو و اراده در هر حالتي همان خداست
  ييجـا  از آن. شدن حقيقت اسـت  آشكارتكامل جهان همان تكامل آگاهي است كه نوعي 

) saccidananda( )و بهجت ،هستي، آگاهي( عنوان تجلي صيرورت ساكسيدآناندا بهكه تكامل 
اوروبيندو ايـن ديـدگاه سـنتي هنـدو را كـه      . را نوعي تنزل وجودي تلقي كرد يد آناست نبا

زيـرا   ؛توصيف كرد، قبول نداشت» نه اين، نه آن« سلبي ازطريقتوان  ميوجود مطلق را فقط 
  . شود ميهاي سلبي موجب تحديد واقعيت مطلق  توصيفبه اعتقاد او اين 

معنـاي   بـه جـا   دانسـت، تكامـل در ايـن    مـي واقعـي   ياوروبيندو تكامل را امـر  ،بنابراين
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 و شود ميتر شروع  ايجاد آگاهي از مراتب پايين ازطريقشدن واقعيت مطلق است كه  آشكار
معناي  بهاين . رسد كه نهايت آن تجلي وحدت در كثرت است ميبه سطح موجودات متعالي 

. كامـل ساكسيدآنانداسـت  ي تياين نيست كه تكامل و آنچه در اوست شامل كارما و بازپيـدا 
بايـد آن را   باشـد  برخوردار نيز آزادي ةو از روحيباشد در ارتباط با حقيقت  كسي كه واقعاً

يعنـي انسـان   . ذهني انسان نيز يكي از مراحل تكامـل اسـت   ةمرتباو معتقد است . كنديد أيت
جاسـت كـه    ايندر . يا مانعي براي آن ايجاد كند تكاملي سهيم باشدسير ي ارتقاتواند در  مي

ترديـد در نظـر اوروبينـدو     بـي تكامـل  . شـود  مـي جايي براي اختيار و آزادي انسان مطـرح  
طبـق ايـن   . نظر گرفـت  كلي در چهارچوبناپذير است و آزادي را نيز بايد در اين  اجتناب

راداكريشنان نيـز بـه   . يوگا به جريان تكامل كمك كند ازطريقتواند  مييك انسان آزاد  ،نظر
ولي تكامل بـراي اوروبينـدو از    .)Radhakrishnan, 1932: 229( چنين تكاملي اعتقاد داشت

او . در تمام آثار خود به آن اشاره كرده است تقريباًكه  طوري بهاهميت بيشتري برخوردار بود 
ن اارشد خود همواره ايـن تصـور برخـي از منتقـد      كارشناسي ةنام حتي بعد از دفاع از پايان

او  ةآثار اولي. كرد رد مي اًداند شديد واقعي ميغير غربي را كه مكتب ودانتا جهان را واهي و 
او در . بودن جهان نيز بـوده اسـت   مطالب گوناگون فلسفي شامل دفاع او از واقعي ،بر علاوه

فقط به اين موضوع پرداخته  »ماياو نظرية  ودانتا ةفلسف«با عنوان  1914يكي از مقالاتش در 
  . استكرده را بررسي  آنگوناگون و ابعاد 

واقعي بدانيم بهتر است  غير را در جهان موهوم و هرچيزي كه  جاي اين هاو معتقد است ب
برهمن حضور فيزيكـي  . ولي برهمني كه حال در جهان است ؛آن را محصول برهمن بدانيم

بلكـه روح   ،گر موجـودات باشـد   تا نظاره است يعني در جايي از آسمان قرار نگرفته ؛ندارد
. او جهـان اسـت   ؛او از جهان جـدا نيسـت  . كند ظاهر ميچيز  همهازلي است كه خود را در 

  .كه وهم باشد واقعيت صرف است جاي اين هجهان ب ،بنابراين. جهان محصول برهمن است
كـه   اند؛ يكي ايـن  در تفسير كارما دچار دو نوع خطا شدهاوروبيندو معتقد است پيشينيان 

خواستند به  كه مي ديگر اين. امور مادي تبيين كنند ازطريقمادي را غير كوشيدند يك امر  مي
گفتند كارما ازطريق پاداش به اعمـال نيـك و    رو مي اين از .اخلاقي ببخشند ةقانون كارما جنب

 بـراي كه اگر كسي كار نيكي را  حالي در. كند حاكم ميكيفر به اعمال بد عدالت را در جهان 
آن عمل او بـه معنـي    ،ترس عقوبت اجتناب كند ازكاري  دادن از انجام پاداش انجام دهد يا

 ازخـود آن انجـام شـود نـه      برايعمل اخلاقي عملي است كه . واقعي اخلاقي نخواهد بود
بـه   ،او با رد ايـن رويكـرد بـه كارمـا     .)Neufeldt, 1995: 8(ترس عقوبت يا به طمع پاداش 
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بـه   او اعتقـاد . اسـت  حقيقتي كه از انرژي تكاملي برخـوردار  ؛كند حقيقت ديگري اشاره مي
اين انـرژي تكـاملي بـه    . ستبازگشت يك انرژي جهاني دارد كه همان معناي بنيادي كارما

ة مسـئل « ةر رسالاو د .)ibid: 28(دهد  خود را در سير تكاملي نشان ميگوناگون هاي  صورت
به انرژي طبيعت و موجود مادي، طبيعت و موجـود حيـاتي، طبيعـت و موجـود      »يبازپيداي
ها طبـق اصـول خـود     يك از اين انرژي هر. كند و طبيعت و موجود معنوي اشاره مي ،ذهني

كند شـايد متفـاوت    اصولي كه براساس آن كارما عمل مي ،براي انسان متناهي. كنند عمل مي
كـل   را در هـا  آنكه به مراتب بـالاتر معرفـت و آگـاهي رسـيد جمـع       بعد از اين ولي ،باشد

  .كند مشاهده مي
قاعده حق طبيعـت و حـق روح    اي در جهان وجود دارد و آن گويد قاعده اوروبيندو مي

هاي متعددي دارد كه بايد آن را دريافت و قبول كرد قبل  و شكلاست بسيار وسيع  است كه
  .)ibid( بالاترين اصل آن رسيدكه به  از اين

كوشد در مسير تكامل حركت و پيشرفت كند و پـاداش او نيـز رشـد درك و     ميانسان 
اساس اصولي كـه در ذات تكامـل هـر مرحلـه      يعني تحقق آگاهي او بر ؛آگاهي خواهد بود

شود درك  تحويل ي پاداش و عقوبت يا اصول اخلاقي سنت ةوقتي كارما به نظري .نهفته است
اوروبيندو معتقد است قـانون كارمـا ارتبـاط نـاچيزي بـا       .شود آن دشوار مي ةاهيت پيچيدم

كارمـا   .كندحيث تحليل  اين رو او مايل نيست آن را از اين مباحث عدالت و اخلاق دارد، از
) dharma(را دارمـا   آن قانون تكاملي اسـت كـه او   از نظر او نوعي صيرورت وجود الهي و

يعني حركت تكاملي حقيقت در وجـوه گونـاگون خـود تـا رسـيدن بـه غايـت        ؛ دخوان مي
مساعدت و پاسخ مناسب به آن حركت داراي پاداشي است كه همان  .ي خودساكسيدآناندا

موجـب   ،كه ناشي از جهـل و انانيـت اسـت    ،رشد آگاهي است، ولي پاسخ نامناسب به آن
ناپذير است هرچند برخـي   يند اجتناباين فرا ،از نظر اوروبيندو. شود كندي رشد آگاهي مي

ولي اين آزادي  ،كه از آزادي برخوردارند خيال اين  هب ،را دچار مشكل كنند  خود آن انانيتبا 
انسان بايـد خـود را از چنـين آزادي كـاذبي      .بلكه نوعي بندگي است ،آزادي واقعي نيست

بايد بداند كه با  انسان .به واقعيت تكاملي حقيقت به آزادي واقعي بينديشد با توجهبرهاند و 
و خود را عين  است فردي و قشري خود دست كشيده انانيتوجود مطلق يكي است و از 

كساني كه كارما  .كسي آزاد است كه خود را در مسير تكاملي قرار دهد. كندمن واقعي خود 
غلـط    بـه  ،دهنـد  مورد نقد قرار مـي ل آزادي انسان است به اين جهت كه مخي را و بازپيداي
  . كه ربطي به حقايق جهان ندارد اند انسان را مدنظر قرار داده انانيت
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فرايند عـادي   ،مفاهيم سنتيديني خود و با استفاده از زبان و  ةبراساس تجرب ،اوروبيندو
شود،  ايجاد ميصورت يك شخصيت و وضعيت جديد روحي كه براي نفس  هي را ببازپيداي

 ،شود ي وارد يك بدن جديدي ميبازپيداي ازطريقصورت يك موجود ثابت روحي كه  هنه ب
از هريـك  براساس نياز روحي گوناگون او معتقد است اين فرايند در نفوس . كند مطرح مي

نفـس   ،او معتقد است بلافاصله بعد از مـرگ . تكاملي هر نفس متفاوت است ةو مرحل ها آن
سـپس وارد يـك سـاحت    . مانـد  در يك بدن لطيفي در كنار بدن زميني براي مدتي باقي مي

گاه وارد يـك سـاحت ذهنـي     آن. كه غلاف حياتي ازبين برود اين شود تا حياتي جديدي مي
تفكر سنتي بر اين عقيده است كه نفس در اين . كه غلاف ذهني نيز ازبين برود شود تا اين مي

در  ،درنهايت. كند اساس زندگي دنيوي خود شرايطي را تجربه مي نمي برمراحل جنتي و جه
كه در آن او   گزيند كه اين ساحت ساحت نفوس است جايي يك ساحت روحي خلوت مي

ايـن فراينـد شخصـيت روحـي     . جذب جوهر و ذات تجربياتش خواهد شد نه جزئيات آن
ممكن است . شود در زمين آماده مي يوسيله براي بازپيداي دهد و بدين او را تشكيل مي ةآيند

حركت تكـاملي   يحركت رجوعي نيز در اين فرايند رخ دهد، زيرا گاهي نفس جهت ارتقا
  . استكند، ولي سير كلي نفس صعودي  خود چنين حركتي مي

  
 گيري نتيجه

بازپيدايي يا تناسخ از مسائل مهمي است كه در اديـان مختلـف مطـرح     ةقانون كارما و مسئل
، جين آيينو  ،بودا آيينهندو،  آييندر  مخصوصاً ،هاي فلسفي هند بوده و در اديان و مكتب

ارتبـاط آن بـا   بـر اهميـت ايـن موضـوع افـزوده      آنچـه  . اي برخوردار است از جايگاه ويژه
  منتهـي به قانون كارما  رسد اعتقاد مي نظر ت كه بهجبر و اختيار اس ةسرنوشت انسان و مسئل

هاي  مكتب ها آنها را برانگيخته و همين امر انتقاد برخي از غربي. شود ي ميينوعي جبرگرا  به
ي بـراي  يكه طبـق قـانون كارمـا جـا     به اين .اند كردهي متهم ينوعي جبرگرا  فلسفي هند را به

ي يهـا  در واكنش به چنين برداشت. خود وجود ندارد ةاختيار انسان در تعيين سرنوشت آيند
و راداكريشـنان ايـن    ،متفكران معاصر هند ازجملـه ويويكانانـدا، اوروبينـدو    ،كارما ةاز مسئل

. انـد  را در پرتو نظريات جديد مطـرح كـرده   و آن اند مسئله را مورد بررسي مجدد قرار داده
آن را  ،، اوروبيندويم شهير معاصر هندتكاملي كارماست كه حكي ةيكي از اين نظريات نظري

پـردازد و از  بكوشد از ديدگاه جديدي به اين مسئله  خود مي ةاو در نظري. كرده استمطرح 
جهـان در يـك فراينـد     ،طبـق نظـر اوروبينـدو   . شده پاسخ دهد مطرحاين طريق به شبهات 



  ...هندو  آييندر  »بازپيدايي«و فرضية  »قانون كارما«   14

  1390سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان هاي علم و دين،  پژوهش

يك غايـت الهـي    يعني اين تكامل از. تكاملي قرار دارد و اين تكامل يك تكامل الهي است
اعتقـاد دارد در ايـن جريـان     ،او همچنـين . برخوردار است و نهايت آن تجلي الهـي اسـت  

ي رشـد و  ياو هدف كارما و بازپيـدا طبق نظر . انسان از نقش فعالي برخوردار است ،تكاملي
  .ي فرصت مناسبي است براي تعالي روح انسانيبازپيدا ،رو اين از. تعالي معنوي انسان است

 هجـا شـروع كـرد    يندو از هشت سالگي در اروپا بوده و تحصيلات خـود را در آن اوروب
بـا   مخصوصـاً  ،هـاي فكـري غـرب    از نزديك با سنت ،به فلسفه اش هعلت علاق و بها .است
تكـاملي   ةفلسفي هگل در نظري يي از آرايها رگه ،رو اين از است؛ آشنا شده ،اليسم آلمانئايد

هـاي   سـنت  ةمطالع ـبـا جـديت   اوروبيندو بعد از بازگشت به هند  ،البته. شود او مشاهده مي
 هـا  آنكامـل بـر    ةرا شروع كـرد و بعـد از احاط ـ   اوپانيشادهاو  وداها فكري هند مخصوصاً

هاي فرهنگـي هنـد    او مقلد غرب نبود و به سنت. درصدد معرفي ميراث فرهنگي هند برآمد
بپردازد و در ايـن مسـير برخـي از     ها آنولي كوشيد از افق جديدي به  ،اعتقاد كامل داشت

  .رويكردهاي سنتي را نيز به نقد كشيد
  
 نوشت پي

كه به هند لشكركشـي   زماني ،پادشاه ايران ،در زمان داريوش لفظ هندو احتمالاً ،به نظر جان هيك. 1
معنـاي   بـه  ،واقـع  در ،رو ايـن  غرب هند ساخته شد و از شمالسند در  ةكرد براي اشاره به مردم در

عنوان يك دين، ابداع جديد غربي است كه به هنـد   هندوئيسم، به ةولي واژ. رفت كار مي هندي به
اشـكال   ةبرخي اين اصطلاح را براي اشاره به هم. استپذيرفته شده قاره  در شبه صادر و عموماً

ود بـه  برند، اما اغلب آن را محد كار مي سيك به آيينو  ،جين آيينبودا،  آييندين در هند ازجمله 
معنـاي   سـم بـه  يهندوئ. گذارند ارج مي وداهاگردانند كه به كتب مقدس مشهور به  آن اشكالي مي

تـر از همـه    اي از كتـب مقـدس بـه زبـان سانسـكريت و مهـم       گسـترده  ةتر شامل مجموع دقيق
  .ستاوپانيشادها

ي خـود  ابتداي دنيا آمد و تحصيل هدر كوناناگر بنگال غربي هند ب 1872آگوست  15در  اوروبيندو. 2
ابتدا تحـت تعلـيم    او. را در دارجلينگ شروع كرد و در سن هشت سالگي به انگلستان اعزام شد

قديس پولوس  ةتحصيل خود را در مدرس 1885معلمي برجسته به نام دريوت قرار گرفت و در 
بسـيار   ةقعلاهاي اروپايي  هاي يوناني و لاتين و برخي زبان جا به زبان او در آن. لندن شروع كرد

به هند بازگشت  1893در  ،بعد از اتمام تحصيلات. ها سرود پيدا كرد و حتي اشعاري به آن زبان
وارد مبارزات سياسـي   ،همچنين. د و مدتي را نيز به يوگا پرداختهاي هند را مطالعه كر فلسفهو 

در غـرب بـود بـا    اوروبيندو در مدتي كه . سر برد هها شد و مدتي را نيز در زندان ب عليه انگليسي
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  1390، سال دوم، شمارة اول، بهار و تابستان هاي علم و دين پژوهش

متعـددي  ليفات أتاو داراي . هاي هند نيز مسلط بود هاي فلسفي غرب آشنا شد و بر فلسفه مكتب
 ةدايـر ، اي بـر يوگـا   دريچه، مبناي فرهنگ هندي، حيات الهي: ند ازا عبارت ها آنبود كه برخي از 

  . راز جهان، انسان ةتكامل آيند، آرمان وحدت بشري، بشري
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